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غناي جزئیات زندگی را دارد  ،هر کس که دریافته باشد رؤیا

از دنبـال کـردن    ،برخوردار از شـکوه رؤیاسـت   ،و زندگی

  ...به وجد خواهد آمد ،شهرزاد در سفر شگرفش برفراز مرگ

  »ژان کوکتو«                                                         

 

  پیشگفتار

شناسیم محصـول نـوعی    هان، میه در جوارترین قص ، یعنی نمونه»هزارویک شب«ري که ما امروز به نام اث

هاي گونـاگون در آن شـنیده    گري دور و دراز ادبی است که پژواك فرهنگآمیزي یا سازگاري آفرینشدر هم

هاي گونـاگون   از رابطۀ میان متناست که  1»بینامتنیت«یا » بینامتنی«شود؛ در واقع نمونه اعلاي نظریۀ ادبی  می

کننـد   چه از آن به گفتمان شرق شناسـی، یعنـی کشـف شـرق توسـط غـرب، تعبیـر مـی         آن. پدید آمده است

  .اش به مقدار فراوان بر این متن استوار است شالوده

هاي گوناگون که همـواره  یک تاریخ حقیقی است؛ چیزي فراتر از ادبیات رسمی سرزمین ،هزارویک شب

اثري رها و بی قیدوبند که . هاي غالب اجتماع، اسیر و زندانی بوده استیک فرد و محدودیتد ذهنیت در بن

اند، امـا جهـان را بـر    هاي تاریخ جایی نداشتهگاه در کتاببدون واسطه، از تخیل مردمی بیرون جسته که هیچ

   . اندهاي لرزانشان تا این نقطۀ اضطراب پیش آوردهدوش

در  ؛ي هنـدي  »رامایانـا «برتر از ،ترین اثر ادبیات جهانی است که در وسعت و تنوع شب کلانهزار و یک 

 ـ »ایلیاد«شورانگیزتر از ،در تغزّل ؛اسکاندیناویایی 2ي»ادا«انگیزتر از شگفت ،غرابت ات اخلاقـی  وه  ،مر و در نیـ

                                                
1 Intertextuality 
2 Edda 
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دریافـت   ، عمیـق کتـاب   دننخواخوانندة هزار و یک شب از . است 1»اپیکتتوس« تر از کتاب دستینۀ گرانسنگ

خواننده  ،چنین خوانشی به جاي آن که موجب نواخت تخیل و انگیزش حواس باشد. متفاوتی خواهد داشت

 ،انـد  پرورانـده شـده   ،هـاي کتـاب   هایی که در داستان تعدد و اهمیت موضوع. برد را به تفکري دور و دراز می

اگـر بـه    ،هزار و یک شـب در واقع . سازد ا آشکار میر هزار و یک شبالمعارف گونۀ  بیدرنگ خصلت دائره

هـاي   بـازي  هـاي هـرزه و پـري    فقط کتابی شامل قصه ،اند خلاف آنچه بارها تکرار کرده ،درستی بررسی شود

هاي هزار و یک شب ما را بـه   داستان. گیرد بلکه سراسر قلمروهاي زندگی انسان را در برمی ،اي نیست افسانه

خـاص خـود و وجهـۀ     رنگکند که هر یک  برد و با اقوام و نژادهایی آشنا می گون میها و محافل گونا محیط

  . اي دارد گیر ویژه چشم

خـود   خوانـدنِ  توان اطمینان کرد مگر به نشـاط و شـادمانیِ   هیچ چیز نمی، به با خواندن هزار و یک شب

اي که هر افقش  در این شرقِ افسانه ،در این سپیده دم جهانِ قصه. رؤیاگونه است ،در اینجا همه چیز. ها قصه

  . مان تمامی نخواهد داشت شگفتی ،ماند به سرابی سرگیجه آور می

ضـرب آهنگهـا و    ،آرزوهـا  ،تـأثرات  ،حـوادث  ،هزار و یک شب با این تلألو و درخششِ تصاویرِ خیـال «

 ـ    ،در حقیقت ،ها ها در قصه گویی یاوه ه کـه در قـرون   چیزي جز وضع جامع تمدن بشـري نیسـت یـا آن گون

   2».ست و این به راستی همان چیزي است که هست»جهان نما آینۀ« ،گفتند وسطی با ذوق بیشتر می

مختلـف بـه همـراه نقـل و وصـف حـوادث        هـاي شیوهاو به آموزش جلبِِ نظرِ خواننده و  آید که میبه نظر 

       اسـاس هـزار و یـک شـب    اصـل و   ،اي کـه بـه بـاور مـا     اخلاقـی  مسألۀ. نیت اساسی کتاب است ،گوناگون

سـنگدل و وحشـی کـه از     ،نـادان  ،زودخشـم  ،زودباور ،این است که چگونه زنی با شاهی خودکامه باشد می

 به بـراي مـردن یـا زنـده مانـدن دارد؛     مهلتی یک ش ـ ،وي را محکوم به مرگ کرده است و او تنها ،همان آغاز
                                                

1 Epictete 
  . 89، ص 34نامه هنر، دوره جدید، شفصل، »جنبه هاي دراماتیک هزارویک شب«): 1376(ثمینی، نغمه 2
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هـایش در   حربـه . توان سـنجید  می ،یار دشواري کارمعامله خواهد کرد؟ شهامت اخلاقی آن زن را با همین مع

نیـز زیبـا و    ،انـد  اما دختران دیگري کـه پـیش از وي آمـده   . گمان زنی زیباست این پیکار کدامند؟ شهرزاد بی

 ،از ایـن رو شـهرزاد در ایـن پیکـار    . گذرانـده اسـت   ،آنان را از دم تیـغ  ،شاه با این وجوداند و  فسونگر بوده

بنابراین در هـزار و یـک   . سلاح دانایی و هوش: برد که شاه براي دفع آنها آمادگی ندارد میهایی به کار  حربه

دانایی و نادانی و نور و ظلمتیم و پیروزي با کسی اسـت کـه از دیگـري     ،و زور  شاهد دوئل میان روح ،شب

  . زیبا زن آن یعنی ،نیرومندتر است

است کـه در کالبـد    فردي ،وي را نقش کرده است ،متن نویسندةگونه که  آن ،شهرزاد در هزار و یک شب

خواهـان دگرگـونی جهـان و     ،دمد و از غالـب کسـانی کـه همـواره در تـاریخ      روح و جان می ،دانش و شعر

و  شـکار شـهرزاد کـه در   . هنرمندتر و باورپـذیرتر اسـت   ،تر بانشاط ،آزادتر ؛اند خواستار نوشدُگی اذهان بوده

بلکـه   ،گري و مکرورزي نیسـت  تنها در اندیشۀ سرگرم داشتن شهریار و حیله ،کارکُشته است ،ها تسخیرِ جان

 متـراکم  ياو در واقع مردي را که انبار. ه استقص کمکبه  ،نیت تربیت انسانی ،هدف ارجمندتري دارد و آن

بـه  ده شـتابز هاي  آفریند و از مرتبۀ غریزه به خودآگاهی و از کنش باز می ،از خشونت و ستبري و نادانی است

  . رساند می ،هاي ارادي تصمیم گیري

شوند و  زنان مختلف ظاهر می ،هاهایی که در آن با شنیدن قصه ،تصور بدبینانه و تنگ نظرانۀ شهریار از زن

 ،یابـد و شـهریار   تغییر مـی  ،یابند برجستگی می ،شیفته جان و وفادار ،موسیقی دان ،زنان دانشمند ،اندك اندك

که شهرزاد حـدیث شـان را نقـل     آزرده از مصائب یا شیفتۀ حسن دخترانِ جوانیمسحور و مجذوب قصه و 

آمـوزد   و می گذارند میآسوده ناند که ذهنش را  هایی شده جایگزین چهره ،بیند که تصاویر جدیدي می ند؛ک می

و عطیۀ عشق یگانـه   ،هاي هرزگی قرین باشد و در وراي سود جویی ،که باید جمال صورت با زیبایی سیرت

  .  کند خالصانه را کشف 
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م کـه هـزار و   کنـی رویم بیشتر یقین مـی  هر چه در بررسی هزار و یک شب پیش می است که این چنین   

هاي رنگارنگ که فقط بـه   اي از داستان  اند و چهل تکّه هاي کهن که تصادفاً گردآمده جنگی از قصه ،یک شب

ها و مضامین پرنقش و  این مایه« .نیست ،اند آوري شده عجم ، شتهظ میراث در حال نابودي دوران گذقصد حف

کند که  شهرزاد در حق شهریار کاري را می .1»تنها پوششی است بر نیت آموزش ،نگار با همۀ غنا و تنوعشان

شـهرزاد هـر آنچـه    . 2کرد؛ یعنی کوشش براي آموختن فرضیۀ عشقِ کامل به دوسـتانش  »ضیافت« سقراط در 

   ...به وي آموخت ،را » هنر زیستن« دانست یعنی  خودش می دانست و شهریار نمی

دوشیزگی و زنـانگی اش بـراي زنـده مانـدن او متقاعـد       ،شهرزاد مظهر زنانگی در جهانی است که زیبایی

در دنیـایی   ،به جلادش مـی سـپارد   ،زنی را به حجله می آورد و بامداد ،جهانی که شاه هر شب. کننده نیستند

به دربار می آید تا زنانگی کشـته شـدة دختـرش را بـاز      ،پدرش هر روز با کفنی زیر بغل که شهرزاد می داند

 ،زیرا زن بـودن بـراي شـاه زن کـش     ،براي او روشن است که زنانگی اوفقط در زن بودن او نیست. پس گیرد

زن  چه طرفی می تـوان بسـت هنگـامی کـه     ،از زنانگی بعد. تنها لحظۀ کوتاه برداشتن دوشیزگی است و بس

شهرزاد پیوسته از زبان زنان و مردان داستان هایش فریاد بـر مـی آورد کـه    . به معناي زنده بودن نیست ،بودن

نـه   -همین شهرزاد ناچار است بارها و بارها. داند که این صدا را گوش شنوایی نیستولی می ،دوستت دارم

وشتر بگویم و ملک ایـن صـدا را    تا حدیثی ختکرار کند که مرا نکشُ  پادشاهکه در خوابگاه  -از زبان داستان

اش ربـا و زنـانگی  او ارتباطی بـا زیبـایی هـوش    هستنِ ،از این رو شهرزاد می داند که در این جهان. شنودمی

ربـایی  هـوش  ،پس شهرزاد تمامت زیبایی. گویی اوستوابسته به داستان ،اشندارد و تقویم روز شمار زندگی

از  ،دارهـاي بلنـد ودنبالـه   در روایت داسـتان  ،اشآمیزد و تقویم شب شمار زندگیمی و زنانگی را در روایتش
                                                

  .43ص.نشر مرکز:، ترجمه جلال ستاري؛ جهان هزارویک شب،تهران»معناي عمیق هزارویک شب « ): 1388(هولبک، ماري –لاهی  1
عشـق روحـانی را    باید از عشق جسمانی فراتر رفـت و : در رسالۀ ضیافت، سقراط، تحت تاثیر زنی به نام دیوتیما، در پی اعلام این مطلب است که 2

در اینحا منظورم این است که در هزارویک شب، عشق زمینی می تواند مقدمه اي . این همان چیزي است که به عشق افلاطونی معروف شد.تجربه کرد
  .ترجمۀ رسالۀ ضیافت سقراط به فارسی، توسط محمود صناعی انجام شده است.براي صفاي باطن و عشق روحانی باشد
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بـد داسـتان بگویـد؟    توانـد تـا ا  ولی آیا شهرزاد می. کشدیگر تا هزار و یک شب به درازا میشبی به شبهاي د

  . اش باز گردددهد که بتواند دوباره به زندگیگري را تا آنجا ادامه میاو روایت. هرگز

  نۀ پژوهش؛پیشی

: عبارتند از ،اندپرداخته ،پژوهشگرانی که به کندوکاو در هزار و یک شب به مثابۀ اثري از ادبیات عربی    

داسـتان  هنـر  ( 2تمیـا گرهـار   ،)بریـل  ،1992 ،شگردهاي روایتگري در داستان هاي هزارویک شب( 1دیوید پینولت

تجزیـه و تحلیـل   : هـزار ویـک شـب   قـاهره و   ،1996 ،اشـعار شـبانه  (فریال جبوري غزول  ،)لندن ،1963 سرایی

ژانر عاشقانه ( 4پیتر هیت  ،)1949 ،هاي هزار و یک شب ها و مضمون مایه( 3نیکیتا الیسیف ،)قاهره ،1980،ساختاري

تن ( 5داگلاس مـالتی  ،)لندن ،1994سه جلدي  ،هزار و یک شب(محسن مهدي  ،)لندن ،1987 در هزار و یک شب

شهرزاد فمنیسـت؛ هـزار و یـک    : پرینستون و نیز ،1992 هاي عرب اسلامیو گفتمان در نوشتهجنسیت  ،کلام زن ،زن

 ،ساختار روایی وزیبا شناسی عربانۀ هزار و یک شب( 6ساندرا نداف ،)کمبریج ،1997 ،شب در جامعه و ادبیات عرب

تحلیلی از دیترویت و  ،2004 ،اسلامی در هزار و یک شب ،هاي سیاسیاندیشه(  7رابرت ایروین ،)اونستون ،1994

  ).1995 ،هزارویک شب

  : بر اساس هزار و یک شب صورت گرفته است ،نیز  8از سوي دیگر پژوهش هایی فمینیستی

 ،رابطـۀ بینـامتنی شـب هـاي عربـی     ( 1دانیـل بیومانـت   ،)دیترویت ،2004،یکی از ما ،شهرزاد(سوزان اندرویتز 

 3و مارینـا ورنـر  ) هکـات  ،2003 ،فمینیستی به هزار و یک شـب رویکردي ( 2کارولین وب) لندن ،1998 وزنانگی

  ).لندن ،2003 ،میراث شهرزاد؛ هزار و یک شب داستان سرایی عربی(
                                                

1 D. Pinault 
2 M. Gerhardt 
3 N. Ellissief 
4 P. Heath 
5 D. Malti   
6 S. Naddaf 
7 R. Irwin 
8 Feminism:   ظالم بودن جامعۀ مردسالار نسبت به زنان موضوعمطالعات ادبی مربوط به گسترة وسیعی از مسائل انتقادي با تکیه بر
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بـا همکـاري ریچـارد     4دانشنامه ایست که اولریش مارزولف ،جدیدترین پژوهش دربارة هزار و یک شب

این دانشنامه در سه بخش پرداخت . رسانده اندبه چاپ  ،6دانشنامۀ شب هاي عربیدر دو جلد با نام  5وان لوون

  :گردیده است

هاي گوناگون آنان دربارة هزار هاي پژوهشگرانی با نگرهکه گردآوریی از مقاله : ي پیشینیکوشش ها: الف

  و یک شب است؛

  فهرست الفبایی و چکیده اي از داستان هاي هزار و یک شب؛: ب

 ،اشـخاص  ،هـا نشانه ،مدخل ها ،ة فهرست الفبایی از موضوع هاکه در بر دارند : شب هاي عربی دنیاي: ج

در ایـن  . یا براساس هزار و یـک شـب نوشـته شـده انـد      ،هاي داستانی و معرفی اثاري است که با تکیهزمینه

از او یـاد شـده    ،»  هشـتمین سـفر سـندباد   « اش ایرانی است که به خاطر نمایشنامهبهرام بیضایی تنها  ،بخش

آداب و سنن و فضاي داسـتانی در زمینـۀ    ،موضوع ها ،نام ها ،علائم ،هادانشنامه نیز همۀ نشانهدر این . است

  7.اندمورد بررسی قرار گرفته ،فرهنگ و جامعۀ عرب

نوشـته رابـرت    ،تحلیلی از هزار و یک شبکتاب  ،تنها پژوهشِ ترجمه شده به فارسی ،یاد شدهاز میان آثار 

هـا را بـر حسـب    داسـتان  ،نویسـنده  .اي به فارسی برگردانده شده اسـت درهتوسط فریدون ب ایروین است که

 –هـاي تـاریخی   اي به موضوعات داستانی و نشانههبندي کرده است و اشارات بسیار ارزندبخش ،موضوعات

  .عربی هزار و یک شب داشته است

                                                                                                                                                   
1 D. Beaumont 
2 K. Web 
3 M. Werner          
4 Ulrish Marzoloph 
5 Richard Von Leeuwen 
6 Arabian Nights Encyclopedia 
7 Marzolph,Ulrish/VanLeeuwen,Richard(2004), The Arabian Nights Encyclopadia, ABC-CLIO, Inc. 
California.preface. 
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با خطابـۀ علـی    ،1308هاي ایرانیان دربارة هزار و یک شب در اوائلِ سدة جاري شمسی در سال پژوهش

آغاز شد و با مجموعۀ مقالات مرحوم محمد جعفر محجوب در ادبیـات   ،اصغر حکمت در انجمن ادبی ایران

  : شوندبه سه دسته تقسیم می ،هاي نوینپژوهش. ادامه یافت ،عامیانۀ ایران

: نوشـته  دهعشـق و شـعب  مانند کتاب  ،انداي تحلیلی با هزار و یک شب داشتهنخست گروهی که برخورده

هـاي  دایـرة بزرگـی از اطلاعـات زمینـه    بـا   ،هر دو پژوهش. جلال ستاري: نوشته افسون شهرزادنغمه ثمینی و 

موضوعی  –از برخوردي تحلیلی  ،هایی در خور توجهاند و در بردارندة تفسیرم آوردهآشنایی فراوانی را فراه

  .هاي هزار و یک شب هستندبا داستان

بـا مـد نظـر قـرار دادن      ،فریدون جنیدي و فرهاد مهندس پور هستند که هر سـه  ،ییگروه دوم بهرام بیضا

انـد و بـا   اي برآمـده اي اسـطوره بـه جسـتجوي پـیش نمونـه    ) ان بنیادینپیش داستان یا داست(داستان آغازین 

لال همچنان کـه ج ـ . اندرا خاستگاه هزار و یک شب دانسته اسطورة ضحاك ،استنادات تاریخی و تطبیق متنی

 ،اسـطورة ضـحاك را  ) هـاي ایرانـی  اسـطوره  : شناسـی دهم جهان اسطوره جلد(ستاري نیز در پژوهشی دیگر 

  .اسطورة بنیادین نامیده است

 پـی در  ،هاي شـفاهی هزارویـک شـب   روایتگیرد که با کتاب میمحمد جعفري قنواتی قرار  ،در دسته سوم

  .هاستاثبات خاستگاهی شفاهی و نقّال گونه براي داستان

اختصاص داده اند کـه   ،هزارویک شباي را به موضوع هاي ویژهشماره ،مجلات ادبی مختلفی نیز تاکنون

  : کنم میاکتفا  ،از میان آن ها به این عناوین

هزارویـک  اي را دربـاره  شـماره ویـژه   ،1986در یازدهمین سال انتشارش در آوریل  ،در عراق مجلۀ الأقلام

هزارویـک  مقاله چاپ شده که غالب آنها در باب نسخه هـاي خطـّی    12 ،شمارهدر این . منتشر ساخت شب

  .و خاستگاه داستان هاست شب
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از سوي سـازمان   هزارویک شببه عنوان سال  1994بعد از اعلام سال  ،در مصر فصلنامه نقد ادبی الفصول

هزارویـک  ررسی و تحلیل خود را به منظور ب 1994و تابستان  1994بهار  ،1993سه شماره زمستان  ،یونسکو

پژوهشی از اساتید و  -شصت و دو مقاله علمی ،در این سه شماره ارزشمند. به این کتاب اختصاص داد شب

توان به مقالات  می ،ازمیان این مجموعۀ گرانسنگ. به زیور چاپ آراسته شده است ،ادیبان بزرگ جهان عرب

 ،نیز مقالۀ ارجمند دیویـد پینولـت   ،هزارویک شبي پرمغز خانم فریال جبوري غزول در باب تحلیل ساختار

  . اشاره کرد ،هزارویک شبدرباره رابطۀ ادبیات شفاهی و 

اختصـاص   هزارویک شـب به  ،خود را 82تا  79هاي شماره ،1384در سال  ،ماهنامه تخصصی کتاب ماه هنر

شناسـان مطرحـی    زارویـک شـب  هتوان به مقاله هـاي   می ،مقاله چاپ شده در این ویژه نامه 35از میان . داد

  .خورخه لوییس بورخس و نغمه ثمینی اشاره کرد ،اینو لیتمان ،اولریش مارزولف: چون

پرداختـه   هزارویک شـب به  ،خود 38و  37شود در شماره هاي  میکه در اصفهان منتشر  فصلنامه زنده رود

  .بخش این ویژه نامه استزینت ، »سر قصه گو،سر بریده«تحت عنوان ،مقاله استاد احمد اخوت. است

تـوان بـه شـماره هـاي      میند، را موضوع یک ویژه نامه خود ساخته ا هزارویک شباز دیگر مجلّاتی که  

دربـاره اثـر    ،بیشتر مقالات این فصلنامه. اشاره کرد ،اجتماعی فرهنگ مردم -فصلنامه فرهنگی 1383سال  12و11

  .بر فرهنگ ایران و جهان است هزارویک شب

نام بردن از دانشجویانی که رساله هاي دکتري یا پایان نامـه هـاي کارشناسـی ارشـد      ،ن این پیشینهدر پایا

  :خالی از لطف نیست،براي اهل پژوهش ،بوده هزارویک شببررسی موضوعات ادبیِ مرتبط با  ،آنها

ویـک  هزارتحلیـل سـاختاري   : میلادي تحت عنوان 1975رساله دکتري خانم فریال جبوري غزول در سال  

  .بدل شد هزارویک شبترین منابع تحقیقاتی درباره که البته بعدها به یکی از مطرح ،1شب

                                                
1 The Arabian Nights: A Structural Analysis 
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العـین و  : عنوان با ،میلادي 1983در سال  ،رساله دکتري آقاي عبدالفتاح کیلیطو در دانشگاه سوربن فرانسه

  .است هزارویک شبراز و رمزهاي موجود در داستان هاي  ،که موضوع آن 1ةالإبر

: بـا عنـوان   ،2000در سـال  ،ن نامه کارشناسی ارشد خانم رنا عبدالحفیظ در دانشگاه آمریکایی بیـروت پایا

شـگردهاي روایتگـري در یکـی از داسـتانهاي      ،کـه موضـوع آن   ،2تقنیات السرد فی حکایه کریم حاسـب الـدین  

ع پژوهشـی بـه سـه    از منـاب تسلطّ و استفاده گستردة دانشجو  .است با نام کریم حاسب الدین هزارویک شب

  .   بود جالب توجه ،براي نگارنده ،انگلیسی و فرانسه،زبان عربی

در سـال  ،پایان نامه کارشناسی ارشد آقاي محمد نجفی بشر دوست در پژوهشگاه علوم انسـانی تهـران      

 ،ارجمنـد  که با راهنمایی استاد و زبان شناس هزارویک شبگشایش و بسط روایی در افسانه هاي : با عنوان،1382

به بحث درباره داستانها از دیدگاه زبانشناختی پرداخته و جداول آمـاري   ،جناب دکتر علی محمد حق شناس

بر اسـاس   ،زیبایی نثر این پایان نامه و دقّت دانشجو در تحلیلِ یافته ها. از یافته هاي خویش ارائه کرده است

  .  و ستایش استبسیار قابل تحسین  ،نظریات پیچیده و دشوار زبانشناسی

:           بـا نـام   ،1387پایان نامه کارشناسـی ارشـد آقـاي کـورش منـوچهري در دانشـگاه اصـفهان در سـال            

به بیـان دقیـق    ،به راهنمایی جناب دکتر علی اصغر بابا صفري ،هزارویک شبطبقه بندي و بررسی شخصیت هاي 

  .  پرداخته است هزارویک شبو جامع همۀ شخصیت هاي 

واحد تهران مرکـزي در سـال    میان در دانشگاه آزاد اسلایپایان نامه کارشناسی ارشد آقاي سهیل سلیم     

بـه   ،به راهنمایی دکتر محمد همایون سـپهر  ،هزارویک شببررسی مردم شناختی جادو در کتاب : با عنوان ،1385

اي هزارو یک شب پرداختـه  هاي تاریخی و مردم شناختی در داستان هجادوگري و جادوگران و ریشه ،جادو

  .است
                                                

  .چشم و سوزن ١
 .م حاسب الدینگري در داستان کریهاي روایتتکنیک 2
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  کلیات تحقیق؛ 

اي پدیـده  ،گري شـهرزاد چگونگی روایت.در هزارویک شب است روایت گري ،ایدة محوري این پژوهش

کـه روایـت را بـه     هـا اسـت و چـه آنجـا    راوي داستان ،شهرزاد چه آنجا که خود. جداي از شرایط او نیست

روایتگري می پـردازد؛ در  به  ،مشترك با اشخاص داستان ،1روایی کند یا در فرآیند همزمانیدیگري واگذار می

به ایـن  . در دست اوست ،بازگشت روایت و سرنخ جریانِ روایی ،اي که از روایت قرار گرفته باشدهر فاصله

راوي آشکار و پنهان همه داستان هاست و اگر او را فراموش  ،)مسلخ( اتاق خوابنشسته در  ،ترتیب شهرزاد

کشته خواهد شد یا زنـده خواهـد مانـد تـا ادامـۀ داسـتانش را        ،بندد که دریابدهر بامداد لب فرو می کنیم که

چـرا و چگونـه هـزار و     این که شهرزاد. ایمگري زنانۀ شهرزاد را از یاد بردهبنیان نبرد و کنش روایت ،بگوید

  . واسته در آن قرار گرفته استخخود ،وابسته به شرایطی است که او ،کندسازد و روایت مییک شب را می

  : از این قرارند ،پرسش هایی که این پژوهش با آنها آغاز گردیده و در پی پاسخ دادن به آن هاست

 اي وجود دارد؟چه رابطه ،گري هزار و یک شبو ساختار روایت ،گوییمیان ضرورت انسانی قصه  .1

 استفاده کرده است؟ ،ه زنانشهرزاد از چه راههایی براي اصلاح دیدگاه شهریار نسبت ب  .2

 دار هزار و یک شب چه نقشی دارند؟هاي تو در تو و دنبالهزنان در داستان  .3

 نوعی قصه درمانی به کار نبرده است؟ ،سرایی خویشآیا شهرزاد در داستان  .4

 ها بهره برده است؟ونه از فن گسست و تعلیق در روایتشهرزاد چگ  .5

 پذیر گشته است؟به چه سان امکان ،متوالیاي هبه شگفتی واداشتن شهریار در شب .6

  :هاي پژوهش از این قرار بوده استهمچنین فرضیه

  .انسانی شهرزاد است روابطمبتنی بر شرایط و  ،زیبا شناسی هنر و روایت گري هزار و یک شب  .1

                                                
1 Diegetic Synchrony 
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ی آفرینـی و تـأثیر زنـان در زنـدگ    و خلق تصاویر متعدد از نقـش  ص بخشیدن به زنانشهرزاد با تشخّ  .2

 .  کند میتأکید  ،بر نیاز به وجود و حضور این شخصیت گرانبها  ،مردان

سـرانه یـا   به هـیچ وجـه خود   ،کنند نیز تعبیر می  1»داستان در داستان«که از آن به  ،ها تو در توئی قصه .3

ها پدیـد   گري شهرزاد است که گاه نوعی توازي و تضاد میان قصه تزیینی نیست بلکه اقتضاي روایت

 ،روایت هاي تو در توي هزار و یـک شـب   .دهد ها افزایش می و اشتیاق ما را به خواندن آن آورد می

هـاي مـدرن روایـت را    تحلیـل و ارزیـابی بـر مبنـاي نظریـه      تابع منطق و ریختاري است که قابلیت

 .داراست

نـه اسـت و زنـان در روایـات و     گـري زنا هنـر روایـت   ،و یک شب به طـور خـاص  گري هزارروایت .4

 داراي نقش محوري هستند ،ريگروایت

همچنـان کـه در    .براي ایجاد تعلیق و جذابیت گفتگـو  ؛یک امکان براي گریز از پایان است ،گسست .5

اي که به آن دامـن  که پایان یافته به قصه اياد در پایان هرشب با گریز از قصهشهرز ،هزار ویک شب

محتوم می گریـزد و پایـانی محتمـل را    زده است شب را به صبح می رساند وبا این تعلیق از پایانی 

ا مجالی بـراي تجدیـد   امکانی براي شک وتردید ی ،اگر این ناتمام ماندن یک گفتگو .فراهم می آورد

ی درونـی  شاه بتواند آگـاه  تا در روایت گري هزارو یک شب مجالی است  ،گفتگوست نظر در نحوة

د و شهرزاد نیز بتواند آن چه کـه بایـد   اش به آگاهی هاي اجتماعی بسنجخود را در کارهاي روزمره

ماننـد توقـف و    ؛براي ارزیـابی فـردي و جمعـی اسـت     یامکان ،از این رو گسست .بیندیشد ،بگوید

 .ارزیابی کردن آنچه روي داده است ونیز ارزیابی آنچه که در پیش رو داریم

   .این اهداف نیز مورد نظر بوده اند ،افزون بر موارد فوق

                                                
1 Frame Story(Embedding Story) 
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 .هاي هزار و یک شب بر حسب خاستگاهانستدسته بندي دا  .1

 .هاگیران در داستانشناسی راویان و روایتگونه  .2

 .جویی شهرزاد از آنافانه موضوعِ زمان و چگونگی بهرهبررسی موشک  .3

 .شناسایی شیوة انتقال روایت از یک راوي به راوي دیگر  .4

  . و یک شبهاي هزار گردهاي روایی در شکل گیري داستانآگاهی از فنون و ش  .5

هـاي  داسـتان روشنفکران و ادیبان، در نظر ، امروزه. دامنۀ بالقوة تحلیل هزارویک شب بسیار گسترده است

این داستانها . هایی با پردازش عالی و کاملاً پیچیده هستندهزارویک شب، ساختاري هنرمندانه دارند و افسانه

، شایسـتۀ  ان دستاورد یک فرهنگ ادبی متعالیبه عنو بیشتر آنها. شوندمیبه معناي واقعی، آثار ادبی محسوب 

روش شناسی این پژوهش مبتنی بر بررسی تطبیقی و سپس مطالعه اي توصـیفی  . آن هستند که خوانده شوند

 ،هـا ترجمـه  ،هـا ریشـه  ،هـا به مرور خاستگاه ،در فصل اول .براي شناسایی فرم روایی هزار و یک شب است

هـایی   هـا یـا سرچشـمه   تن ویژگـی به دنبال یاف ،استان ها پرداختیم و در حقیقتها و تقسیم بندي داثرپذیري

شـدن و امکـانِ   و این نوبـه نـو    ،هاي این اثر ماندگار از کجاستتوانند به ما نشان دهد بن مایهایم که میبوده

ان مردمـی و  چه فرایندي داشته که توانسته است به مثابـۀ یـک گفتم ـ   ،پدیده هزار و یک شباکنونیت یافتن ِ

فصـل دوم را بـه خلاصـۀ    .برقرار کند ،پیوندهایش را با گفتمان هاي دیگر و باورهاي جهان پیرامونش ،فراگیر

از  کوتاهابتدا تعریفی  ،سومدر فصل  .داستانها اختصاص دادم تا خوانندگان عزیز با کلیت حکایتها آشنا باشند

 ،راوي ،کـه از نگـاه مـا    هزارویک شـب ن روایت هاي آنگاه عناصر اصلی و بنیادی ،روایت شناسی ارائه شده

هزارویک قرائت هاي صوري سپس با بیان . ررسی قرار گرفتندمورد ب ،هستند شخصیت زمان و ،رروایت گی

 ،بـراي نمونـه  به شرح و توضیح نظریات گوناگون در باب تحلیل سـاختاري داسـتان هـا پـرداختیم و      ،شب

در . در نمودارهایی نشـان دادیـم   ،ریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپرا طبق نظ هزارویک شبداستان آغازین 
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 ،تبیـین کـرده   ،شگردهاي روایت گري شهرزاد را به تفصیل و با نمونه هاي بسیار از متن اصلی ،چهارمفصل 

  .ایمدر کانون توجه قرار دادهرا  هزارویک شبهنر عشق آموزي و راز جاودانگی 

اسـتفادة   و رهاي متعدد نگارنده به اغلب کتابخانه هاي بزرگ کشوربه جهت سف ،براي نگارش این رساله

فارسی و انگلیسی فـراهم   ،اي به سه زبان عربیمنابع بسیار گسترده ،بهینه از کتاب ها و مجلات  الکترونیکی

 از آن ها استفاده گردید کـه  ،بهترین ها برگزیده شد و در جاي جاي این پژوهش ،از میان همه داشته ها. شد

بینم این اسـت کـه موضـوع ایـن      میاي که ذکر آن را لازم نکته. در پایان ذکر شده اند ،با رعایت دقیق امانت

ارجاعـات بـه    ،چهـارم در فصـل   ویـژه به همین دلیل و بـه  . موضوعی جامع نگر و مضمون گرا است ،رساله

ه به جملهمطر ها ومضامینِشب مزیتـی دیگـر هـم     ،مارة شبارجاع به ش. اي خاصح شده در آنها است و نَ

به عبارت دیگـر خواننـدگان   . است هزارویک شبثابت بودنِ تقطیع شبها در نسخه هاي مختلف  ،دارد و آن

توانند مطالب عنـوان شـده    میبه راحتی  ،هزارویک شباي از با در دست داشتن هر نسخه ،محترم این رساله

ن و پژوهشگرانِِ علاقه منـد بـه بحـث هـاي دیگـرِ      محققا به جهت اداي دین نسبت به ،نبر آ افزون. را بیابند

ارائـه   ،فهرستی جامع و دقیق از منابع ارزشمند علمـی  ،در پانوشت برخی صفحات ،هزارویک شبمربوط به 

درتمـام مـدت    ،آخـر ایـن کـه   . از ذکر آنها در پایان رساله پرهیـز شـد  ده است که به دلیل رعایت اختصار ش

باعـث   ،ضـمن داشـتن یـک نظـم آکادمیـک      ،بر این اندیشه استوار بود که رساله شها و زحمتهاکوش ،نگارش

بلکـه   ،اي طـولانی از اطلاعـات نبـوده   تنهـا زنجیـره   ،هاي سیال شده تا در صورت موفقیتو تداعی جوشش

  . صورت گرفته است ،هایی باشد که در این فاصله با صاحبنظران و اساتید برجستهتجلیّ همفکري

به هیچ روي دعوي این کـه خطاهـاي کلـّی و جزیـی مرتکـب نشـده        ،ن تلاشهاوجود همۀ ای با ،نگارنده

از بخت شـکر  « ،کمترین توفیقی ارزانی این حقیر شده باشد ،ر خار و خلنگاما اگر در این راه پ ،ندارد ،باشد

  .»دارم و از روزگار هم
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از کمبود مجال یا بی دانشیِ مرا برگویند کوتاهی هايِ ناشی  ،چه اساتید فرهیخته و خوانندگان محترمچنان

  .»کفَیَ المرء نُبلاً أن تعُد معایبه«:سپاسی بزرگ بر این کوچک نهاده اند که ،یا درگذارند

  و الکمال للهّ وحده                                                                                               
  1389ماه  اردیبهشت                                                                                              
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  فصل اول
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  هزارویک شبنگاهی به 

 

  قصه اصلیفشرده  - 1-1

از نظر روایی به سه بخش اند که گنجانده شده آغازینی در چارچوب قصۀ هزار و یک شب هايداستان   

  :شود مییم تقس ،امجزّ

زند و در پایان نیز بـا  ماجرا را رقم می بازگو کنندة حکایت است و مقدمۀ ،ي کلراوي دانا: بخش نخست

  .بردداستان را به پایان می ،روایت اختتامیه

کنـد و  تانی کوتاه براي شهرزاد روایت مـی او داس. وزیر ملک شهرباز است ،پدر شهرزاد ،راوي: بخش دوم

 .گویدرا ترك می ۀ داستانصحن ،سپس خیلی زود

بـه شـمار     یـک شـب   هـزار و   ترین قسمت مجموعۀین بخش طولانیا. شهرزاد راوي است  :بخش سوم

 .آید می

و شـاه   در این بخش شهریار ،شودن آغاز میپیوند هزار و یک شب با شخصیت ها از همان بخش نخستی

کوتـاهی بـه خیانـت    زمـانی   ناگهـان در فاصـلۀ   ،کـدیگر برادرنـد  که هر دو از ملوك آل ساسان و با ی ،زمان

 ي بر آن دو دارد که هر دو را وادار بهاچنان تأثیر تکان دهنده ،این آگاهی غیر منتظره. برندهمسرانشان پی می

 جرقۀپس در واقع  .شوند می راهی سفري بی پایان ،کند سپس سرگشته و حیرانکشتن زنان خیانتکارشان می
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 ،سیاه را بر همسران پادشاهشـان  اندو زنی که غلام ؛دو زن زده می شود سیلۀبه و ،عظیم لی این مجموعهاص

ما نیـز بـا    ،شوندمیبیان  کوتاهدر این نخستین خطوط داستان که بسیار . می دهند و خیانت می ورزند برتري

وبتی عق ـ ،اندیشیم که همسـران خیانتکـار را جـز مـرگ    کنیم و میملک بخت برگشته همذات پنداري می دو

فراتـر  گـامی  اصـلی   هـاي بازد و ما از شخصیترنگ می  ،اما به زودي این دیدگاه یک سویه .شایسته نیست

در کـه   زنـی : دکنن ـبرخورد می شهریار و شاه زمان با یک شخصیت عجیب ،سفر بی مقصد در میانۀ .رویممی

زن  ،بـا ایـن همـه   . اسـت  اي پنهان کـرده زن را داخل جعبه ،عفریت ؛دل استعفریتی مخوف و سنگ اسارت

ا بـه  آمیزد و انگشترشـان ر رهگذر می به خواهش یا زور با مردانِ ،بیندرحمش را در خواب میهرگاه مالک بی

    ناچـار تسـلیم خـواهش زن     بـه  ،راضـی باشـند   ،آن که خودبی  ،و شاه زمان نیز شهریار ،داردیادگار نگاه می

به خودآگاهی  ،به در می آیند و در باب موقعیتشان یرت آغازینحگویی ناگهان از ،همان حالدر  شوند امامی

این ماجراي کوتـاه و بـه    .است همراهاین خودآگاهی البته همچنان با دیدگاهی مردانه و یک سویه . رسندمی

در واقع از این جاست که ما دنیـاي چنـد آوایـی     ،آیدخواننده نیز به شمار می حرکت نقطۀ ،بی اهمیت ظاهر

 .رسدغایت غریب به نظر میه ب ،کهن دنیایی که حضورش در یک افسانۀ ،ک شب را درك می کنیمهزار و ی

زن . دارد شـاه نگریم معنـایی بسـیار فراتـر از برداشـت     براي ما که امروز به آن می ،اما ماجراي عفریت و زن

در صـندوق آهنـین    ربـوده و نزد دامـاد  بدانید که عفریت مرا در شب نخستین از  «:جایی توضیح می دهد که

واکنشی است انتقام جویانه بـر   ،اوگویی خیانت  .1»پاس از من همی دارد ،در میان این دریاي بی پایان ،کرده

شودهاي روانی و اجتماعی میباعث افزایش ناهنجاري ،که محدودیت ،یقانونی کلّ عمل عفریت و نیز نمود .

قفـل و   اي اسـت کـه زنـانش را در پـسِ    اب طبیعی جامعـه بازت ،زن رسد که خیانتبه این ترتیب به نظر می

ار دو ملک آیا همسران خیانتک کند کهرا در ذهن ما تقویت می ايتازه ایدة امر این .داردپنهان نگاه می ،زنجیر
                                                

  .7،ص1،موسسه الاعلمی للمطبوعات، ج مجلدات4: ، بیروت)2004(  لیلۀ ولیلۀالف  1
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خـود   ،و شـاه زمـان   شـهریار  ،ر ابتـدایی مـا  یا برخلاف تصوآ اند؟نزدهدست به خیانت  ،ايهنیز با چنین انگیز

نانشان نیستند؟صلی گناه زر امقص   

 ــبه خ ،دن این زنـبا دی ،که گفته شدچنان ،برادرشو ملک شهریار ناپذیر دـردی ــت اطــمینانی  ،انـیانت زن

چنـان خیانتکـار اسـت     هـم  ،اسیر باشد ،با صدها قفل و زنجیرحتی اگر  ،آن ها در می یابند که زن. یابندمی 

نویسـد  مـی   او. می کند یتحلیل جالب ،از این دریافت » سالیس اوا« . حتی می تواند عفریت ها را فریب دهد

         زنـانی دیگـر پـیش بینـی      خـود را در برخـورد بـا    آیندةدقیقاً  ،دن عفریت و دختر خیانتکارر با دیکه دو براد

شـود و بـه تهدیـد    ار با دریافت خیانت او خشـمگین مـی  ورزد و عفریت هر بزن همیشه خیانت می«:کنندمی

و شـاید بـراي رهـایی از همـین چرخـه      1»اي ابدي اسیرنددو در چرخه و گویی آن. اش دست می زندودهبیه

بـدین  و  ،گیرد تمامی زنان سرزمینش را نـابود کنـد  تصمیم می ،گزیند و شهریارد میتجرّ ،شاه زماناست که 

 سـرزمین  ،نها در وجه ظاهرينه ت گویی شهریار. پردازدو سرزمینش میخود  سان در واقع به انکار نیمۀ زنانۀ

صدد است تا تـرس دیـرین و روان شناسـانه اش را از    دربلکه  ،پاك می کند ،زن خود را از لکۀ ننگی به نام 

اسـت و در آن خـون   ترسی بازمانده از دوران کهن که بـه عصـر مادرسـالاري معـروف      ،جنس مونث بزداید

و شاه زمـان   در این جا شهریار. ی رویندگان بودن و تمامضامن باروري زمی ،قربانیانی بی دفاع مردان به مثابۀ

می خواهنـد بـراي تـرس اسـاطیري خـود از       به صورت دو الگوي نمونه اي از تمامی مردانی در می آیند که

 ،حال آن کـه شـهریار   ،ی یابدمو زهد  چاره را در انکار حضور زن در زندگی ،شاه زمان2چاره اي بیایند ،زنان

  با این حسـاب . سپاردآن ها را به تیغ تیز می ،کند سپس براي نمایش قدرت خودرا تملک میدیوانه وار زنان 

  .گذاردمی قصه  پا به این ،توان دریافت که شهرزاد در چه موقعیت دشواريمی

                                                
1 Salis, Eva(1999): Scheherazade through the Looking Glass. Kurzon Press UK. 
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سخت غریب و شعف انگیـز   ،حضور ناگهانی شهرزاد ،خیانتکار شاخص از زنانِ فی سه نمونۀپس از معرّ

اشـاره   لیآورد وزیبایی شهرزاد سخنی به میان نمی به هیچ وجه از ،این که راوي داناي کل جالب نکتۀ .است

چیزهـاي بسـیار    ،دانا و دانشمند است و چگونـه از حکایـات و اقـوال گذشـتگان     اندازهکند که او تا چه می

ایـت ریـزبین و   غبـه   ،هزار و یـک شـب   نهفته درت کافی است تا باور کنیم ذهنی ،ظریف همین نکتۀ1.میداند

کـه سـخنی از زیبـاي او در     ،چرا که حضور زنی اثیري و یگانه در ادبیات عصر پدرسـالاري  ،هوشمند است

 ،اثـر نیـز   درونالبتـه در   ،به شکل و شمایل شـهرزاد  نکردن اشاره غریب و منحصر به فرد است؛ ،ن نباشدمیا

سـرزمینش را در  که تمـام زنـان    پادشاهیي برا « د کهمی کن  چنان که سالیس اشاره. تحلیل خود را می یابد

پس راوي بـه جـاي تکیـه بـر ایـن       2».تکان دهنده خواهد بود آخرین نکتۀ ،زیبایی شهرزاد قطعاً ،اختیار دارد

ي اشهرزاد خـود را بـر   ،اشایی یگانه اي که به واسطهدان ،بر دانایی این زن توسل می جوید ،تعارفویژگی م

روند هزار و یک شب را بر عهـده  اختیار  ،و بدین ترتیب بار دیگر یک زن. کندمی پیشنهاد ،رفتن به نزد ملک

  . گیردمی

. ه را ناتمـام مـی گـذارد   قص ،روایت می کند و بامداد ،اي جذاب براي پادشاههقص ،شهرزاد در شب زفاف

می اندازدکشتن شهرزاد را به تأخیر  ،هپادشاه نیز براي شنیدن ادامه قص .شـب هـاي    در ،گفتن هاین گونه قص

شهرزاد با جادوي سخن و شیوه اي که می تـوان  «،بدین ترتیب پس از هزارویک شب. ددیگر نیز ادامه می یاب

3».کند می زنان دگرگون ذهنیت بیمارگونه پادشاه را دربارة ،ه درمانی نامیدآن را قص    ت همچنـین در ایـن مـد

 ایـن داوري وفـا نیسـتند و   بیار و کند که همۀ زنان خیانتک نیا می آورد و ثابت میسه فرزند براي پادشاه به د

  . خردمندانه نیست ،در مورد همه آنان
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